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 چكيده

جنبش مقاومت تبريز در عصر استبداد، تلاشي براي بازگرداندن نظام سياسي مشروطيت بود. 
بتدا با ترين نيروي جنبش مقاومت، مجاهدان بودند كه به رهبري ستارخان و باقرخان ا عمده

نيروهاي حامي و مدافع استبداد برخاستند. در برابر مجاهدان،  مقاومت و سپس با تهاجم به
نيروهاي وفادار به محمدعلي شاه قرار داشت، كه شامل بخشي از اهالي تبريز، نيروهاي نظامي 
ايلياتي، تني چند از بازرگانان معروف تبريز و برخي از ر هبران ديني و روحانيان طراز اول تبريز 

نشين با  شتربان تبريز اقامت داشتند. روحانيان اسلاميه يه در محله يودند كه در انجمن اسلامب
نمودند و از اين راه، نقش  مذهبي خود، نيروهاي نظامي را در جنگ با مجاهدان تهييج مياوامر

طلب داشتند. در برابر اين تجمع نيروهاي  مهمي در برانگيختن آنان به مبارزهبا نيروهاي مشروطه
اي از وعاظ نيز يار و  نمودند. عده از مجاهدان كه ايفاي نقش نظامي، مي مخالف مشروطيت، جدا

دادند، نخست برانگيختن  كار عمده انجام مي سه  مددكار مجاهدان بودند. به طور كلي گروه وعاظ
هد مجاهدان به جنگ با مستبدان، دوم تهييج و تشويق مردم در پيوستن و حمايت از نيروهاي مجا

امه، مذهبي روحانيان مستقر در انجمن اسلاميه. قسمت سوم اين برن -تبليغات دينيو سوم مقابله با 
 وعاظ بود كه ديگر نيروهاي مجاهد سهمي در آن نداشتند. بنابراين ترين برنامه ي ترين و مهم اصلي

بارزه فكري و ايدئولوژيكي نيز  م ، بلكه عرصه جنبش مقاومت تبريز تنها يك پديده ي نظامي نبود
ترين نيروهاي آن وعاظ بودند. نوشتار حاضر بر آن است تا نقش و  كه مهم ب مي شدمحسو

ضد نيروهاي استبداد، مورد مطالعه قرار  پيدايش جنبش مقاومت و تداوم آن جايگاه وعاظ را در 
  دهد.

  .، مجاهدانمشروطيت، جنبش مقاومت، وعاظ : كليد واژگان
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  مقدمه

وعاظ به عنوان  ،مردم ايران عليه حاكمان قاجار شروع شد تراضياز نخستين روزهايي كه حركت اع
مندي از جايگـاه   مذهبي در صحنه تحولات جامعه حضور داشتند. آنان با بهره -گروه اجتماعييك 

مـدافع   تـرين نيروهـاي حـامي و    اي كه با مـردم داشـتند، از اصـلي    خود در جامعه و ارتباط گسترده
با گذشت زمان و شروع مخالفت برخي از روحانيـان طـراز   هر چند ،آمدند مشروطيت به حساب مي

يكـي از منـاطقي    .اول پايتخت با مشروطيت، گروهي از وعاظ به صف مخالفان مشروطيت پيوستند
دهي و تداوم حركت ضداستبدادي مردم ايفاء نمودند،  خواه، نقش مهمي در شكل كه وعاظ مشروطه

مشروطيت بودند و نقش رهبـري حركـت مـردم را در    تبريز بود. در اين شهر وعاظ از اركان اصلي 
بـه نماينـدگي مجلـس     ،كنار ديگر رهبران جامعه به عهده گرفتند. آنان عضو انجمـن تبريـز بودنـد   

برگزيده شدند، به سفرهاي تبليغي جهت آشنا كردن مردم ديگر مناطق آذربايجان با اصول و فوايـد  
داشتند و در يـك جملـه، در تمـام حـوادث و     نقش  رفتند، در پيدايش نيروي مجاهدان مشروطيت

  تحولات تبريز عصر مشروطيت ايفاي نقش نمودند.
و آغاز جنبش مقاومت تبريز نيـز   1326الاول  جمادي 23پس از به توپ بسته شدن مجلس در 

شاهد حضور گسترده و مؤثر آنان در كنار نيروي نظامي مجاهدان هسـتيم. دو روز بعـد از بمبـاران    
شـتربان   محله يلي شاه خبر فتوحات خود را به ميرهاشم دوچي روحاني و واعظ مجلس، محمدع

خواهـان تنـگ و    بـر مشـروطه  را ) داد  و از او خواست كـه عرصـه   20 : 1372(فضلعلي آقاتبريزي،
) كانون تجمع نيروهـاي  112: 1356را در تبريز برچيند. (اميرخيزي، سخت كند و بساط مشروطيت

، محلة شتربان بود. در ايـن محلـه، انجمـن اسـلاميه كـه مركـز تجمـع        مخالف مشروطيت در تبريز
از تنخـواه  «نشينان كه به تعبير ويجويـه   . اسلاميهاستقرارداشتنيروهاي وفادار به محمدعلي شاه بود،

اكنون به جنـگ همـه جانبـه بـا مشـروطيت       ،) شده بودند1355:38(ويجويه،» ها ملت، صاحب قريه
نشينان شامل، نيروهاي نظامي، بازرگانان و روحانيان مخالف مشـروطيت   . اسلاميهبودند روي آورده

داد  . آنان از آنچه در پايتخـت روي مـي  ندكه در پيوند كامل با دربار محمدعلي شاه قرار داشت ندبود
نيشـنان   هاي لازم توسط كنسولگري روسـيه بـه اطـلاع اسـلاميه     آگاهي دقيق و كامل داشتند. آگاهي

  ).172 :1343 رسيد. (هدايت، مي
غافلگير شـدن و نوميـد     ،طلبان به علت عدم آگاهي دقيق و درست از حوادث تهران  مشروطه

بايسـت در آن   طلبان و بر هم خوردن انجمن تبريز كـه مـي   شدن و پا پس كشيدن برخي از مشروطه
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ان كارهايش ـ و ستاد عمليات به كار مشغول مي شد، شـيرازه ي  لحظات حساس به عنوان مغز متفكر
دانستند كه چه كار  از هم گسيخته بود. آنان شاهد فروريختن بنيادهاي حكومت قانوني بودند و نمي

اي خزيدنـد. بسـياري مخفـي     اي به فكر حفظ جان و مال خود افتادند و بـه گوشـه   بايد بكنند. عده
حسـين   هاي خارجي پناه بردند تا جان به سلامت برند. از جمله ميـرزا  شدند. جمعي به كنسولگري

  ).678 /2:ج 1363. (كسروي، واعظ به كنسولگري فرانسه پناه برد
و تصـميم گـرفتن را از    تفكـر شدت ضربه و عدم آگاهي دقيق از آنچه روي داده بود، قـدرت  

آنان گرفته بود اما هنگـامي كـه توانسـتند بينديشـند و تصـميم بگيرنـد، تبريـز مقاومـت جانانـه و          
كشيد و منجر به رشد و بالندگي بيشتر  اقاومتي كه يازده ماه به درازافتخارآميز خود را شروع كرد. م

  از دل آن مقاومت مجاهدان پديد آمدند.،و بهتر مشروطيت شده 
ايـن مقطـع   گري نـدانيم، وعـاظ در    اگر مفهوم مجاهد را بسط دهيم و آن را منحصر در نظامي

جاهد در برانگيختن مردم به دفاع و م آمدند.آنها حساب مي به مبارزه تاريخي، از مجاهدان عرصه ي
تر، مقابله با تبليغـات دينـي، مـذهبي روحانيـان مسـتقر در       مقاومت در برابر مستبدان و از همه مهم

نشين با صدور فتاواي مختلف مبني بر بـابي بـودن و كـافر     روحانيان اسلاميهبودند.  انجمن اسلاميه
انگيختنـد   طلبان برمي را بيشتر عليه مشروطهخواهان، هم نيروهاي مخالف مشروطيت  بودن مشروطه

همـه   پاشيدند. بنابراين وعاظ بـه مقابلـه ي   كه بذر ترديد را در دل حاميان مشروطيت، مي و هم اين
  جانبه با اين تبليغات برخاستند.

رسيد كه تبريز بـه زودي هماننـد ديگـر     به نظر مي ي پس از بمباران مجلسدر نخستين روزها
سـلاميه، رحـيم   شهرها تسليم وضع موجود شود. جدا از نيروي نظامي، روحاني اجتمـاع كـرده در ا  

آمـده  تبريز با هزار سوار و سه عراده توپ به نزديكي نيز بزرگ ايلي منطقه خان چلبيانلو سركرده ي
اط مشروطيت را برچيند. در برابر آن نيـروي نظـامي، تنهـا    تا ماجرا را به كلي خاتمه دهد و بس ،بود

). بنـابراين اميـد كمـي بـه مقاومـت      236 /1: ج1362هد وجود داشت (كتـاب آبـي  حدود صد مجا
كـرد و   رفت. از طرف ديگر كنسول روس تقريباً به طور آشكار از مخالفان مشروطه حمايت مـي  مي

ــار مــي  مشــروطه ــد خواهــان را از عاقبــت ك ــر   ينترســاند. ب ترتيــب فشــاري ســخت و ســنگين ب
شد و بسياري از آنان به فكر تسليم افتاده بودند. فشـار كـار تـا بـه جـايي       خواهان وارد مي مشروطه

د اسـلحه بـر زمـين گـذارد و بـه نظـاره ي       رسيد كه باقرخان رهبر مجاهدان كوي خيابان ناچار ش ـ
  )104 :1356 ،حوادث بنشيند. (اميرخيزي



   ٢٨ زدهموهشي تاريخ.سال چهارم.شماره سيفصلنامه علمي پژ      

ال كـه  با استفاده از شرايط پيش آمده وارد شهر شـدند و در بـاغ شـم    رحيم خان و نيروهايش
خيابان بود و موقعيتي بسيار استراتژيك داشت، مسـتقر شـدند،    مكاني بين محله ي نوبر و محله ي 

خواهـان را   شروطهديد كه از مردم تبريز تقاضاي تسليم نود نفر از م او اكنون خود را در موقعيتي مي
  ).211 :1363ي بهزادداشت. (طاهرزاده 

 هـاي سـفيد كـه نشـانه ي     ي از مـردم پـرچم  اوضاع شهر كاملاً به نفع حاميان دربار بود. بسيار
تسليم بود بر سر در منازل خود نصب كردند. حالت يأس و نااميدي بر شهر مستولي شـده بـود در   

ان بـه قـوت خـود    اين هنگام فداكاري ستارخان و هفده نفر از يارانش، نشان داد كه مقاومت همچن
  ).3: 1386،وس را پر از اميد كرد. (جورابچيهاي مأي باقي است و دل

  

  وعاظ در كنار مجاهدان

خـواه بـه يـاري مجاهـدان آمدنـد. آنـان در        در اين اوضاع و احوال بـود كـه وعـاظ مشـروطه    
مجاهـدان تـلاش فراوانـي داشـتند. نيـروي نظـامي مخـالف         انگيختن مردم به مقاومت و يـاري  بر

بر شهر تبريز هجوم آورده بودنـد و خسـارات فراوانـي بـر شـهر و      » مور و ملخ«مشروطه همچون 
هـاي مبـارز روسـتايي تشـكيل      روستاها وارد ساختند. خسارات آنان به روستاها باعث شد كه گروه

).خسـارت بـه   113 -114صص :  1388فلاح توتكار،شود و در كنار مجاهدان به مبارزه بپردازند. (
 ـ  شهر بسيار زياد بود . صدها مغازه غارت شد، مهاجمان به بازار راه يافتند و حجره ه هاي بسـياري ب

: 1355هاي بسياري ويران شـد (ويجويـه،   خواه را چپاول كردند. خانه هاي تجار مشروطه ويژه حجره
رابـر ايـن تهاجمـات حركتـي لازم بـود      اج رفـت. در ب بسياري به تار وال عده ي). و هستي و ام36

بـه بهتـرين شـكلي ايفـاي نقـش نمودنـد و       ست كه وعـاظ  در اينجا وگرنه سقوط تبريز قطعي بود.
  توانستند تبريز را از وضعيت بسيار بد حاكم بر آن نجات دهند.

اصـغر ليلاوايـي، ميركـريم نـاطق، ميرزاحسـين واعـظ كـه از         واعظاني چون حـاج شـيخ علـي   
ام خان قرار دادند. آنان دائـم  مسجد صمصپايگاه خود را ،نشيني در كنسولگري بيرون آمده بود بست

نمودنـد.وعاظ ضـمن دعـوت     مـي  تشـويق  كردند و آنها را به دفع مهاجمان براي مردم سخنراني مي
 بـه دفـاع از مشـروطيت    را يشـان مردم به صبر و تحمل و دميدن روح اميد در آنان با بيان مطـالبي ا 

ي  ايهاالناس اين همه قتل و غـارت بـراي چيسـت، چـرا خانـه     «گفتند:  كردند. وعاظ مي تحريك مي
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بـا  » كه مشروطه شديم ينكنند؟ ما زحمت كشيديم تا ا ان ميكنند، انجمن را وير مردم [را] غارت مي
  ).144 (همان،» داريم يهيجان آمده كه ما دست از مشروطيت برنم«اين سخنان مردم به 

شـد،   شدت توسط وعاظ تحريك ميه ستيزي آنان ب خواهي و ظلم ه احساسات مشروطهمردم ك
يت ايـران  كـه آن را يـك روز تـاريخي در حـوادث مشـروط      -1326الثـاني   جمادي 18روز جمعه 

خان گرد آمدند. وعاظ براي آنان سـخنراني   در مسجد صمصام -)136 : 1356اند (اميرخيزي، دانسته
براي نجات مشروطيت اقدام كنند. هدف وعـاظ آن بـود كـه بتواننـد بـه       كردند و از مردم خواستند

م خان در آنجا مستقر بـود  كمك مردم، رحيم خان را از باغ شمال بيرون كنند زيرا تا زماني كه رحي
در مسجد «. آنان به مردم گفتند: شد  داشت و كار بر مجاهدان سخت ميوسيعي تسلط  بر منطقه ي

گوييد سخن قلبـي   كند... اگر آنچه را مي اه انداختن، رحيم خان را... دور نمينشستن و داد و بيداد ر
بود اين سخنان  پس از). 137 (همان، و به دفع رحيم خان بپردازيد »شما و حقيقي است... برخيزيد

در مسـير  » به طرف باغ شمال روانه شـدند «مردم با دادن شعارهاي مذهبي از مسجد بيرون آمده كه 
اي مسـلح   جمعيت فراواني شد. عده ،مجاهد و ديگران به آنان پيوستند د ديگري اعم ازافرا ،حركت

نيروهايش بدون هيچ  هت مردم به حدي بود كه رحيم خان وو جمع زيادي بدون سلاح. شكوه و اب
  ).145 -144: 1386ف شتربان عقب نشستند. (جورابچي،مقاومتي باغ شمال را رها كردند و به طر

هـاي   زيوحيه مجاهدان را بسيار فزوني بخشيد و آنان اميدواري فراواني به پيـرو اين پيروزي ر
بخـش يـا    ثابت كرد در كنار نيروي نظامي مجاهد، عوامل روحيـه  بعدي به دست آوردند. اين مسئله

و آن را كـاري   بخشـيدند  ضرورتي فراوان دارند. آنان رفتارهاي مجاهدان را مبناي ديني مي ،واعظان
شـدند و   ام خان حاضر مي. وعاظ هر روز در مسجد صمصرضايت خداوند مي خواندنددر راستاي 

ز مجاهدان تعبير اين سخنان در اذهان مردم به حمايت ا » راندند. خواهي گفتارها مي روطهنام مشه ب«
) و تأثير فرواني در حمايت مردم از مجاهدان داشت. واعظان بـر  692 /2:ج 1363شد. (كسروي، مي

خواسـتند تـا حصـول نتيجـه      نمودنـد و از مـردم مـي    ها تأكيد مي استقامت ورزيدن و تحمل سختي
  مقاومت كنند و صبر پيشه سازند، كه پيروزي با آنان است.

  

  نشينان وعاظ باتبليغات اسلاميه ه يمقابل

 ـ آنـان و بـابي خوانـدن    ز در اسـلاميه و فتـواي جنـگ صـادر كـردن      تجمع علماي بزرگ تبري
انگيخـت و هـم ممكـن بـود      هم حاميان استبداد را بيشتر بر ضد مشـروطيت برمـي  طلبان،  مشروطه
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طرفداران مشروطيت را به دودلي و ترديد بكشاند. بنابراين مقابلـه بـا تبليغـات آنـان امـري لازم و      
علمـاي مسـتقر    وعـاظ  ،صورت گرفتدست وعاظ ه ن مهم بضروري بود. بخش زيادي از انجام اي

خواندند كـه باعـث قتـل و غـارت     مي » هاي درباريان ظالم فراشباشي«در انجمن اسلاميه شتربان را 
مشروطه را كه عين عدالت و باعث قوام و دوام بنيان دولـت، و  «اند و هدف آن است كه  مردم شده

روحانيـان  ،طلـب   واعظـان مشـروطه  » يـان] بردارنـد.  سبب اتحاد و اتفاق دولت و ملت اسـت [از م 
م و اسـلامي  حجـج «گفتند، شما مدعي هستيد كه ما  دادند و مي نشين را مورد خطاب قرار مي اسلاميه

خطـاب بـه آنـان بيـان      آنگاه»ايم يم كه شرع احمدي را رواج دهندهايم، ماي در مسند شريعت نشسته
چـرا بـا ايـن ظـالم     «و غـم اسـلام و كشـور داريـد،     داشتند، اگر در گفته خويش صادق هسـتيد   مي

و غـارت  » ايد و مال و جان مردم را بر آنان حلال دانسته ،ايد شده »همدست و همزبان و هم مشرب
چگونه مـي تـوان مسـلمان بـود و بـا      ).49– 48: 1355شمريد. (ويجويه، مجاز مياموال مسلمين را 

  ستمگران هم سو و هم مشرب بود.
خواهان بسته بودند، براي تحقـق كـار خـود از هـيچ      نشينان كه كمر به نابودي مشروطه اسلاميه

خواندند و به همـين دليـل بـه پيـروان خـود       طلبان را بابي مي مطلبي فروگذار نبودند. آنان مشروطه
و جـان   الانـد و م ـ  پانزده محله بابي شـده «دادند كه بر جان و مال آنان بتازند. از نظر آنان  اجازه مي

  )  1386:157(جورابچي،» آنان حلال است.
ن را مجـاز  طلبـا  نشينان مخالفان مشروطه، هر رفتـاري بـا مشـروطه    اسلاميه يبر مبناي اين فتوا

د و باطل بودن آن براي همگان روشن مي ش ـ بايست شد. مي ه بايد مقابله ميدانستند با اين مسئل مي
بعضي از آقايـان  «كه دادند  توضيح مي بان و حتي مخالفان طل اي مشروطهوعاظ بود. آنان بر كارِ ،آن

اند كه اين مشروطه را بر هم بزنند و به طريق ظلم و اسـتبداد   خود را به ميان زده مستبد كمر  همت
نشـينان در   وعاظ، اسـلاميه  به گفته ي» اند بابيه متهم ساخته«ه بنابراين ملت مظلوم را ب» رفتار نمايند.

گويند كه خود بيش از ديگـران بـر غلـط بـودن آن واقـف هسـتند. وعـاظ         را ميحالي اين سخنان 
دادند كه سخن ما اين است كه آقايان ظلـم نكنيـد، مـا     مردم توضيح مي خواه براي توده ي مشروطه

گـوئيم   نـد. مـا مـي   زياده از حـق خـود از مـا نگير   «خواهان آن هستيم كه مالكان و مباشران آقايان : 
به سوارها و سـربازها  «گيرند صرف امور شخصي خود نكنند بلكه  دان از مردم ميمرمالياتي كه دولت

  »نمايند.» فعلگي«تا ا يشان مجبور نباشند براي گذران زندگي خود » ها بدهند و توپچي
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يد در كشور كار توليد كنيد تا ايرانيان مجبور نباشند هر سال براي يـافتن كـار   گوييم، بياي ما مي
» در مملكـت خودمـان كـار كننـد    «بروند و آنجا به هر نوع رذالتي تن دهند بلكه به خارج از كشور 

. مريضـخانه و دارالمعجـزه بنـا    م..كارخانجات درست نمـايي «ادن پول ما بهتر است به جاي بر باد د
د. هـر كـس   بر ديگران دراز ننماي» لم و تعديدست ظ«در كشور كاري كنيم كه ديگر كسي ». يمنماي

مكتـب  «براي كودكان فكري كنيم و وسايلي فراهم آوريم تا اطفال بتوانند به ». اسدحق خود را بشن«
شود. كاري كنيم كه ديگر نيروي نظامي اعـم از  » صاحب علم و صنعت«تا از پرتو آن كشور » بروند

كننـد. در كشـور   » هاي نظيف گردش با لباس«سرباز و توپچي با لباس ژنده در خيابان نباشند، بلكه 
وعـاظ بـا صـداي بلنـد بـراي      ». را بسازيم كه آيندگان و روندگان به آساني آمد و شد نمايند ها راه«

اما مخالفان و ». ايم كه اينها را درست نماييم ما طالب مشروطه«داشتند كه  موافق و مخالف اعلام مي
اسـت كـه    زيرا نفع و فايده ما در آن» گذاريم اين امر مقدس جاري شود ما نمي«گويند  درباريان مي

هـايي   ، با اين ظلم»نمايند خون ما را حلال و مال ما را تاراج مي«اوضاع مثل گذشته باشد و بنابراين 
نمايند. آنان از هـيچ  متهم به بابي بودن » البته بايد ما را «را دارند  كنند و قصد انجام بيشتر آن كه مي

زنند. اي كـاش   لطمه مي» دين مبين راچگونه ملت را ضايع و «كنند. ببينيد  كس و هيچ چيز حيا نمي
هـا و   براي منافع شخصـي خودشـان چـه فتنـه    «شد تا بفمند كه مستبدان  چشم بصيرت مردم باز مي

  )90-88: 1355،(ويجويه» اند. ها در اين عالم انداخته آشوب
بدين ترتيب وعاظ به جنگ تمام عيار مخالفان رفتند و سربلند بيرون آمدند. بنابر روايت يـك  

اصـغر ليلاوايـي،    خواه كساني چون حـاج شـيخ علـي    اهد مستقيم، در پرتو سخنان وعاظ مشروطهش
اند  حاج ميرزا حسين واعظ و ميركريم ناطق، علماي مقيم اسلاميه به شدت در بين مردم، بدنام شده

گوينـد.   گوينـد. وعـاظ هـر روز از بامـداد تـا شـامگاه بـا مـردم سـخن مـي           و مردم از آنان بد مـي 
هايي كه به مـردم   خواه و آگاهي ) بنابراين در اثر تبليغات واعظان مشروطه736، 2ج:1363ي،(كسرو

يـك لقمـه نـان بـه آسـودگي      «گذازنـد مـا    نشـين نمـي   گفتند اين علماي اسلاميه دادند، مردم مي مي
 نشين را تبليغات علما و واعظان اسلاميه ترتيب وعاظ توانستند ) بدين1355:100(ويجويه،» بخوريم.

  اثر كنند و مردم را به مقاومت تشويق نمايند. بي
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  هاي شيخ سليم در عتبات فعاليت

با شروع استبداد صغير، شيخ سليم مدتي پنهان شد، سپس از تبريز خـارج گرديـد و تحـولات    
وقتي كه محلـه  «نويسد:  اي مي كرد و با آن در ارتباط بود. وي در نامه جنبش مقاومت را پيگيري مي

را در اين ديدم كه بـه هـر   » گذاشت، علاج حفظ مشروطه و خون مسلمانان ي خيابان بناي سستي 
در راه » استمداد نموده علاج واقعـه نمـايم  «شكل ممكن خود را به نجف برسانم، تا از علماي آنجا 

سـليم  شـيخ  ». طور از هلاكت گوناگون خلاص شدمه چه مخاطرات كشيدم و چ«رسيدن به نجف 
جاهـدان تبريـز فـراهم آورد و    تلاش داشت كه به هر طريق ممكن از عتبات نيرو براي كمـك بـه م  

زياد و مجالس  مشاوره ي«سخت بود. سرانجام بعد از  كاري بسيار ،اما آن ،مايدآن شهر ن روانةه ي
ي حاجي سيدعلي آقا مجتهد تبريـزي بـرادر حـاج   «نظر مراجع نجف بر اين قرار گرفت كه » عديده
شـد بـا جمعـي از طـلاب بـه       كه از شاگردان بنام آخوند خراساني شمرده مي» العلماء خياباني سيف

از ورود حضرات روح تـازه بـه كالبـد    «طرف آذربايجان حركت كنند. شيخ سليم را اميد آن بود كه 
.. بـه  پليـد اسـتبداد و اسـتبداديان.   «شـود و روح  » سبيل االله دميـده  اسلام و اسلاميان و مجاهدين في

                                         )4-3:  1326،1326شوال  12، 25ول، نمرة (ناله ملت، سال ا» مالكان سقر سپرده گردد.
دانيم كه آن تصميم سرانجامش چـه   از نتيجه اقدامات شيخ سليم سخني در منابع نيست و نمي

ق افتـاد اردوي مخالفـان كـه صـمدخان     اتفا 1327آباد كه در صفر  شد. تنها در جنگ معروف حكم
هيئت علميـه  «ما سه نفر از اعضاي  . از حضورالدوله در رأس آن بود، شكست سنگيني خورد شجاع

) 1327:4صـفر   17، 43است (همان، نمـرة  سخن گفته شده » كنندگان بودند نجف كه... جزو حرب
  اشت.آبادي نيز حضور د اصغر ليل معروف حاج شيخ علي در اين جنگ واعظ

 اوضاع مسلط شوند فكـر تشـكيل دوبـاره ي   خواهان توانستند تا حدي بر  هنگامي كه مشروطه
انجمن به ميان آمد. انجمن قبلي در نخستين روزهاي استبداد صغير از هم پاشيد. چند عضـو ارشـد   

 الملك و بصيرالسلطنه به سفارت روسـيه  نشين شدند. اجلال كناني، خانه آن مانند حاجي مهدي كوزه
و ديگـران نيـز   ،ه رفت. شيخ سليم راهي نجف گرديدپناه بردند. ميرزاحسين واعظ به سفارت فرانس

ل انجمن يافته شده بود، نياز به تشكي چنين رفتارهايي داشتند. اكنون كه كار مقاومت منظم و سازمان
 ـمبارزه مسلحانه به سازماندهي و تشكيلات منظم نيـاز داش ـ  نمود زيرا ادامه ي بيشتر مي ويـژه  ه ت ب

  تمشيت امور اقتصادي مجاهدان و مردم.
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ترتيب لازم بود نهادي براي اداره كردن شهر ايجاد شـود كـه در نبـود حكومـت قـانوني،       بدين
اي هم كه در شهر بودند با  بخشي از وظايف آن را انجام دهد. اعضاي سابق متفرق شده بودند. عده

 ـ  ه معنـاي رويـارويي مسـتقيم بـا حكومـت شـاه       توجه به اوضاع پيش آمده، حضور در انجمـن را ب
دادند و حاضر به حضور در انجمن نبودند بنابراين انتخابات جديـدي   دانستند و تن به خطر نمي مي

سران «داد. بنابراين دوازده نفر با رضايت  نمود، اما شرايط موجود اجازه برگزاري آن را نمي لازم مي
) منظور از سران آزادي، بيشتر رهبران مجاهدان 816 /2ج  : 1363برگزيده شدند. (كسروي،» ديآزا

تر، ستارخان و باقرخان بود. در بين اعضاي جديـد انجمـن، حـاج ميـرزا حسـين       و به تعبير درست
نيابت رياسـت  «اصغر ليلاوايي حضور داشتند. مدتي بعد ميرزاحسين واعظ به  واعظ، حاج شيخ علي

  )1 :1326حجه ذي 4، 30وم، نمرة ل سبرگزيده شد. (انجمن تبريز، سا» انجمن
از ميزان فعاليت وعاظ در انجمن آگاهي زيادي نداريم و سخني در اين مورد در منـابع نيسـت   

دانسـت و در مسـايل شـهري و روابـط      اما انجمن اكنون خود را جانشين مجلس شوراي ملـي مـي  
مـردم   آذوقـه ي  يد و مالي مخارج جنگ را نمابايست تأمين  العاده داشت و مي خارجي اهميت فوق

فعاليت زيادي داشته باشد و وعاظ عضو آن نيز لازم بـود در    ر را تأمين كند. لاجرم بايد دامنه يشه
  ها فعال باشند. تمام اين زمينه

ر مجاهـدان را  تدريج و پس از تحمل چند شكست دريافتند كه قدرت غلبه به نشينان ب اسلاميه
گير شد. مردم آمدن او را به فال نيـك گرفتنـد    الدوله به تبريز همه آمدن عين كم آوازه ي ندارند. كم

امـوال غـارت شـده شـما را گرفتـه و رد خواهنـد       «وعاظ آنان را اميدوار سـاختند كـه بـا ورود او    
  ) و اين البته خيالي خام بود.1355:90ويجويه،».(نمود

حب ديوان مستقر شد. پس از مدتي الدوله به تبريز رسيد و در باغ صا عين 1326رجب  23در 
مشخص شد كه به او نيز اميدي نيست او قصد همراهي با تبريزيان را نداشت بلكه هدف او راضي 
نمودن تبريزيان به تسليم بود. وعاظ به برانگيختن احساسات مردم عليـه او پرداختنـد. روز دوشـنبه    

اعظ بـراي آنـان سـخن گفـت:     رجب مردم در مسجد صمصام خان گرد آمدند و ميرزاحسين و 26
سـخن  » هاي شاهزاده كبار ايـران و مظلـومي ملـت    وي از ظلم ظالمان و استبداد سلطنت و پولتيك«

كـرديم كـه شـاهزاده     مردم به هيجان آمده حالت ديگر رخ داد، گفتند: ما چنـان تصـور مـي   «گفت، 
شود كه به احقـاق   معلوم مينمايند. حال  گيرند و ظالمان را تنبيه مي رسند و غارت ما را پس مي مي

ق در بـدن داريـم، در   ل و پايمال نمايد و ما هم هر چقدر رم ـححق نيامده، حاضر است ما را مضم
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 دفـع  شـاءاالله  خواهد، جمع نمايـد فـردا ان   منازعه خواهيم كرد. هر قدر استعداد مي اخذ حقوق خود
  )107 -106(همان،» نماييم. اشرار مي

ذير بـود. رهبـران مـردم قصـد     پ ـ فت كه مهار آن به سختي امكـان چنان بالا گر هيجان مردم آن
الدوله و اطرافيانش بـاب گفتگـو بسـته نشـود، امـا مـردم و        نمايي در برابر عين ضمن قدرت داشتند

گفتنـد و فريـاد    مي سخن الدوله از قطع مذاكرات و جنگ تمام عيار با عين يجان آمده،مجاهدان به ه
ميزان هيجان » را خورده... شايسته نيست كه دست از جنگ برداريم فريب دشمن«زدند كه نبايد  مي

اصغر ليلاوايي، ميركريم نـاطق   اي بود كه وعاظي چون ميرزاحسين واعظ، حاجي شيخ علي به اندازه
بپردازنـد.  » با سخناني نرم و دلنشين به اسكات مجاهدان«نمودند  اي از سخنرانان ديگر سعي  و عده

) ميـرزا حسـين واعـظ در سـخناني بـراي مـردم و مجاهـدان ضـمن         184 -1356:182(اميرخيزي،
داد كـه   نمود و اميد مي اهالي را به صبر دعوت مي» محسنات مشروطه و عيوبات استبداد«برشمردن 

  )129خوبي برسد. (ويجويه، ص  ه به نتيجه يبا مذاكر
ن بگوينـد و آنهـا   با فرارسيدن ماه رمضان فرصت مناسبي براي وعاظ پيش آمد كه با مردم سخ

را به صبر و استقامت بيشتر ترغيب كنند. مسجد صمصام خان از جمله مسـاجدي بـود كـه وعـاظ     
آمـده از نطـق    كردنـد. مـردم بـه هيجـان     بيان مي» هاي دلچسب از مشروطه و جنايت استبداد نطق«

الار ملت لار سردار ملت و سطلبان و يا شاسون مشروطه و مشروطهياشاسون « واعظان با صداي رسا
  )173 – 172(همان، » شود. و مجاهدين باغيرت از اهالي مسجد بلند مي

خواه، جنبش  اي از تجار مشروطه بدين ترتيب در همكاري و همياري مجاهدان و وعاظ و عده
شد به راحتي قابل  هاي شگرفي دست يافت. جنبشي كه در آغاز تصور مي مقاومت تبريز به پيروزي

كه مخالفان با تمام قوا و نيروي نظامي و ساز و  ،نيروي قوي و مهم تبديل شداست به از بين بردن 
ها كه انجام دادند و حتي راه آذوقه را بر مـردم بسـتند،    ها و غارت برگي كه داشتند و با آن همه قتل

  يي ديگر رقم خورد. نتوانستند بر آن فايق آيند تا سرانجام با ورود نيروهاي روس اوضاع به گونه
  

  ها به تبريز ود روسور

پس از يازده ماه مقاومت مردم تبريز در برابر نيروهاي نظامي دولتـي نيـروي نظـامي عشـاير و     
هاي بسـيار ارزشـمند، و بـر هـم خـوردن بسـاط        ايلات و علماي هم سوء با آنها، و كسب پيروزي

برابر بـا   1326الثاني  عربي 8دادند در  خواهان مي ت مشروطهرنشينان كه دائم فتوا بر قتل و غا اسلاميه
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مقابله با قحطي  فرماندهي ژنرال زنارسكي به بهانه ي نيروهاي نظامي روسي به 1288ارديبهشت  9
تبريز رسـيدند و روز   هاي خارجي به حومه ي ريتبريز، و حفاظت جان اتباع خود و ديگر كنسولگ

  ).515 /2بعد نخستين يگان روسي وارد شهر تبريز شد. (كتاب آبي، ج 
الدوله به تهران بازگشـت.   ها در تبريز، مقاومت مردم به پايان رسيد. عين دنبال حضور روسه ب

نيروهاي عشاير و فرماندهان نظامي آنان با اموال فراواني كه از مردم تاراج كرده بودند به شـهرهاي  
دنـد.  ها چند روزي پس از ورود به تبريز، شروع به دخالـت در امـور شـهر كر    خود برگشتند. روس

. در بـدرفتاري گذاشـتند   بـامردم بنـاي  نمودنـد و  تفتيش داشتن اسلحه ي بهانه  بههاي مردم را خانه
نمودند. امـا سـرانجام    مقابل آن رفتارهاي مستبدانه، كسي را ياراي اعتراض نبود و مردم صبوري مي

در مسـجد جـامع   ها را بسـتند و  راي را برانگيخت. مردم بازا رفتارهاي غيرقانوني آنان اعتراض عده
اي بود كه مسجد گنجايش آن را نداشت. چنـد نفـر از جملـه     شهر گرد آمدند. تعداد مردم به اندازه

ها شـكايت   اصغر ليلاوايي سخنراني كردند. سخنرانان از رفتار غيرمنطقي و بد روس حاج شيخ علي
و متانـت نشـان    و متـذكر شـدند اگـر مـردم از خـود بردبـاري      ،آن را غيرقانوني خواندند داشتند و 

اند، بلكه براي آن اسـت   خاطر ترس نيست، چه پيش از اين شجاعت خود را نشان دادهه دهند، ب مي
) و ايـن  1396:  1371زاده، نريزي شـود. (ملـك  خواهند اتفاقي بيفتد كه موجب جنگ و خو كه نمي

  بيني متكي بود. و كاملاً بر واقع سخني منطقي 
اصـغر   الاولي حاج شيخ علي جمادي 9اهميتي ندادند بلكه در  ها نه تنها به آن اعتراضات روس

  ).122: 1370. (مستشارالدوله،ليلاوايي، واعظ معروف و عضو انجمن تبريز را نيز دستگير كردند
آنان اين بود كه وي از اهالي قفقـاز اسـت و تـابع دولـت روس، و از قـوانين دولـت        بهانه ي
بـود كـه در ايـران    هـا   ايـران بـود و سـال    ي تبعـه ي يچي كرده اسـت. در حـالي كـه و   روسيه سرپ

رض وي نشده بـود. هـدف   گاه پيش از اين دولت روسيه متع يچ) و ه43: 1356(كسروي، زيست مي
اي از آزاديخواهان در تلگرافخانه جمـع شـدند    عده ،آفريني بود. در اعتراض به قضيه ها بحران روس

توجه مخصوص حكومـت بـه ايـن امـر     » و منتظر متوقع«و حضوري با پايتخت مكاتبه كردند. آنان 
مردان به اين امر توجه لازم را نكنند و تـلاش بـراي آزادي    بودند. سخن آنان اين بود كه اگر دولت

  وي انجام ندهند ديگر حيثيتي براي دولت باقي نخواهد ماند.
داشـت در مـورد حـاج     همان روز تلگرافـي از تهـران بـه تبريـز مخـابره شـد كـه اعـلام مـي         

شكايت رسمي لازمة اين كار «اكنون » الوزراء به عمل آمده مذاكرات لازمه با... رئيس«اصغر  علي شيخ
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) اما مشخص بود كه دولت تازه 124 -123 : 1370ه،ل(مستشارالدو» تأكيد و مخابره شد،به طور جد
اي  درت رسيده مشروطه را قدرتي نبود و مشخص بود بر تمام آن اقـدامات گفتـه شـده نتيجـه    به ق

  مترتب نخواهد گشت.
ها بردنـد. مـوجي    الاولي از شهر به اردوگاه نظامي روس جمادي 11واعظ معروف شهر را روز 

گـر  و ديروسـيه كردنـد    فته بود. چند روز بعد وي را روانـه ي از ترس و نگراني سراسر شهر را گر
ها باقي ماند. كسـروي كـه در    و ياد او براي هميشه در خاطرهكسي از سرنوشت وي آگاهي نيافت ،

برد و از نزديك شاهد رويدادها بود. پس از توصيف زيبـا و جالـب از    سر ميه آن روزها در تبريز ب
اهـدان و  اصغر ليلاوايي در دوران جنگ و مقاومـت و تـأثير سـخنان او در مج    رفتار حاج شيخ علي

اگر راستي را بخواهيم، گناه او «نويسد:  انگيخت مي مردم، و اينكه چگونه آنان را عليه مستبدان برمي
گونـه مـردان غيرتمنـد     هاي مردانه بودكه در راه پيشرفت كار ايران، كرده بود. بايستي اين آن كوشش

  )اين سخني كاملاً درست بود.43 -40: 1356(كسروي،  ».دندر ايران نباش
  

  نتيجه

ان و تـرين يـاور   وعاظ در جنبش مقاومت تبريز، نقش بسيار مهم و كليدي داشتند. آنان اصـلي 
ز همان آغـاز شـروع مقاومـت، در    سنگين مبارزه بودند. وعاظ ا مددكاران مجاهدان در آن عرصه ي

يي  رساندند، بلكه در لحظه مبارزه حاضر شدند. آنان نه تنها مجاهدان را كمك و ياري مي صحنه ي
اي از مجاهدان غالب شده است. با برپايي گردهمايي  رفت سستي و رخوت بر كار عده كه گمان مي

ترين دشـمن   خان و حركت دادن آنان به سمت باغ شمال، هم اصلي بزرگ مردم در مسجد صمصام
ا از آنجا فراري دادند و هم اينكه جان تازه در كالبد جنبش دميدند. همچنـين آنـان بـا    مشروطيت ر

نشـين   گيري از قدرت وعظ و خطابه به مقابله با روحانيان اسلاميه هاي ديني و با بهره تسلط به آموزه
ايـت از  هاي مردد در حم پرداختند و توانستند به بهترين صورتي در اين مقابله پيروز شوند. آنان دل

مشروطيت را قوت دادند و آنان را يكپارچه به حمايت از مشروطيت كشاندند. همچنـين بيـرون از   
ايران نيز، به دفاع از مشروطيت برخاستند و در اين راه تلاش نمودند نيروي عظيم روحاني حاضـر  

ري دقيق آنـان  در عتبات عاليات را به حضور مؤثرتر و كاراتر در دفاع از مشروطيت وادارند. به تعبي
نيز از مجاهدان جنبش مقاومت تبريز بودند و سـرانجام تـاوان سـنگيني بـراي ايـن حركـت خـود        

  پرداخت كردند.
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